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               چكيده
 سـبب  بـه  و اسـت  همـراه  ياجتمـاع  يهـا  پاداش و ازاتيامت نبود با تيمحروم

 ريتـأث  تحـت  را جامعه سلامت و يزندگ تيفيك ،    جامعه و فرد بر يرگذاريتأث

 ني ـا در سـكونت  سـبب  به شهر يررسميغ بافت در ساكن زنان.       دهد يم قرار

 يهـا  رنـج  گريد يها گروه از شيب محلات، نيا بر حاكم يهنجارها و منطقه

ــداوم ــولان و م ــدگ در را يط ــ يزن ــانوادگ و يشخص ــ ،      يخ ــبكة نيهمچن  ش

 همـواره  آنان يول اند؛ بوده نينش هم تيمحروم با و اند  كرده تجربه يگيهمسا

 كـرده  توجه ريپذ بيآس گروه نيا به حاضر پژوهش.       اند كرده ارياخت سكوت

 كمـك  بـه  و دارشناسـانه يپد و يف ـيك كرديرو به اتكا با و يعلم نديفرا يط و

 سـكونتگاه  در سـاكن  زنانِ از تن ٢٥ يها تجربه افته،يساختار مهين نامة مصاحبه

 محلـه،  و خـانواده  در تيمحروم گوناگون ابعاد از را مشهد موريالت يررسميغ

 مشـخص  شده، انجام يها مصاحبه متن اساس بر.   است كرده ريتفس و يواكاو

 بـالاخره  و ياجتمـاع  منزلـت  و قـدرت  ،    ياجتمـاع  روابـط  شـبكة  در زنان شد

 تعامـل .   انـد   كـرده  تجربـه  را ييهـا  تي ـمحروم ،    هـا  فرصـت  و منابع به يدسترس

 اســاس بــر يولــ اســت؛ ياجتمــاع يزنــدگ ســازندة و ياصــل ركــن ياجتمــاع

 داشـته  همسـر  با ژهيو به و خانواده در يسرد تعاملات زنان پژوهش، يها افتهي

 سـبب  به آنها.   اند  گفته سخن برابر و مثبت يعاطف رابطة و تيميصم نبود از و

 عمومـاً  شـوهر،  يسو از تيمحدود جاديا اي قشانيعلا و ازهاين گرفتن دهيناد
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 گذاشـتن  پـا  ري ـز شـاهد  بارهـا  و دارنـد  هـا  يري ـگ ميتصـم  در يرنگ ـ كم نقش

 و محلـه  سـطح  در.   انـد   بـوده  خـود  شـوهر  يسـو  از مشترك يزندگ تعهدات

 ياعتمـاد  يب از يناش كه را تعاملات در ضعف و قهيمضا زين يگيهمسا شبكة

 آن دي ـمؤ پـژوهش  جينتـا .   انـد   دهيكش ـ رنـج  آن سبب به و   كرده تجربه است،

 يالگوهـا  حفـظ  در موجـود  نانوشـتة  قواعـد  رشيپـذ  سـبب  به زنان كه است

ــالار ــر از ،يمردس ــبات نظ ــدرت مناس ــت و ق ــاع منزل ــابرابر ،  ياجتم  در ين

 و داشـته  فرودست گاهيجا همواره و اند كرده تجربه را قدرت از يبرخوردار

 ،  آمـد  آنچـه  بر افزون.   اند  كرده افتيدر خانواده در را احترام از يزيناچ سهم

 نـة يهز و درآمـد  نبـودن  تـراز  هـم  ،    سـكونت  محل در امكانات و خدمات نبود

 از تيمحـدود  اي ـ موانـع  جـاد يا نيهمچن ،  يكنون ياقتصاد طيشرا در خانواده

 ،    موجــود و محــدود يهــا فرصــت از اســتفاده ايــ يدسترســ در همســر يســو

 غالبـاً  كـه  يا گونـه  به ؛    است زنان يتينارضا و تيمحروم جاديا يبرا ييها نهيزم

 يها يتوانمند يارتقا و رشد از ها يروزمرگ در فرورفتن با طيشرا نيا تحت

 تناسب، به و شد ليتحل و بحث رو شيپ مقالة در ها افتهي نيا.     مانند يم باز خود

  .  ديگرد ارائه اوضاع بهبود يبرا مرتبط يعمل يها دلالت

   :واژگان كليدي
 .موريالت ،  محله و خانواده در تيمحروم ،    يررسميغ گاه سكونت ،    مشهد ،    زنان

    مقدمه
.   تفـاوت دارد  دو ني ـامحروميت كه به مفاهيم طرد و فقر نزديك است، بـه لحـاظ نظـري بـا     

هـاي جديـدي را ايجـاد     طرد اجتماعي اگرچه زادة شرايط محروميت است، خود محروميت

. طـرد    )٦٨، ص١٣٩٩،   ، بـه نقـل از سـفيري و همكـاران        م٢٠١٢،   و همكـاران  ١(ليانـا  كنـد  مي

.   شود كه معطوف به روابط اجتمـاعي اسـت   در نظر گرفت مي ٢»اي رابطه« اي  اجتماعي پديده

اي كه فـرد بـه     ، نهادها و جامعه    ، اجتماع محلي    ، دوستان    همانند پيوندهاي اجتماعي با خانواده

،   م٢٠١٠ ٣(فلاتـن،  آن تعلق دارد، فقر نيز اغلب با كمبودهاي مادي و درآمـدي سـركار دارد  

                                                                         
1. Liana. 

2. Relational. 

3. Flotten. 
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، محروميت ناظر بـه موقعيـت     . در ادبيات مربوط به موضوع  )٧٠، ص ١٣٩٩،     سفيريبه نقل از 

 بـا . مـوقعيتي كـه در آن برخـي شـهروندان در مقايسـه        نابرابر ميان اجزاي يك جامعـه اسـت  

ي بيشتري برخوردارند و اعضـاي گـروه محـروم    ها يمند بهره، امتيازها و     از امكانات گرانيد

» محروميـت «يابنـد كـه    هاي ديگر به احساسي دست مـي  وضع خود و گروهدر سنجش ميان 

،  ١٤٠١،   ، بـه نقـل از سـفيري و ميرزايـي        ١٣٩٠،   زاده و همكـاران جمعـه  امـام ( شـود  ناميده مي

. محروميت اجتماعي صرفاً در ارتباط با مفاهيم مادي و فقـر نيسـت؛ بلكـه بـه معنـاي        )٣٨ص

هــاي  و فرصــت     ، منزلــت اجتمــاعي    ، قــدرت    اعــم از حيثيــت هــاي جامعــه نبــود نســبي پــاداش

و حتـي بـه نـابرابري     ردي ـگ يم بر دري حقوق شهروندي و سياسي را نوع بهمشاركت است و 

. ممكن است سنجش   )١٦٢، ص ١٣٩٧،     (فرهمند و فروزنده مقدم شود جنسيتي نيز مربوط مي

، در نگــاه نخســت، موضــوعي     هــا و عــوام انهبــه ســبب تكــرار از زبــان رســ» محروميــت«واژة 

هـا در   اما بررسي آن از اين حيـث مهـم اسـت كـه محروميـت      ؛  به نظر برسد نما نختكراري و 

فـردي هسـتند و آثـار و پيامـدهايي دارنـد و       پيوند مستقيم با نيازهـا و مشـكلات اجتمـاعي و   

د آنكـه در دنيـاي امـروز، حقـوق     بـا وجـو   گريد. از سوي   بينجامد تواند به بروز نارضايتي  مي

هـا در ميـان همـة     شهروندي بخشي از حقوق بشر است؛ اما واقعيت اين است كـه محروميـت  

  .  ناپذير از زندگي در جامعه است هاي اجتماعي وجود دارد و بخش جدايي اقشار و گروه

 هرسـاله  م) كـه ٢٠٢٠( ١جنسـيتي  شـكاف  جهـاني  شـاخص  سـالانة  گـزارش  ترين در تازه

،   ، اقتصـادي     در چهـار بعـد سياسـي   و وضـع برابـري جنسـيتي را    هـاي ميـان دو جـنس     تفاوت

ي، ايـران  موردبررس ـكشـور   ١٥٣، آمده است كه از ميان     كند آموزش و بهداشت بررسي مي

در ،   ١٤٧مشاركت اقتصادي رتبـه   ةدر حوز؛ با اين توضيح كه   قرار گرفته است ١٤٨ در رتبة

 ةو در حـوز  ١٣٠ ةسلامت و بهداشـت رتب ـ  ةدر حوز،     ١١٨ ةزشي رتبدستاوردهاي آمو ةحوز

. طبـق    )    ١٣٩٨،     (ر.ك: فلاحتـي  را به خود اختصـاص داده اسـت   ١٤٥ ةرتب ،مشاركت سياسي

پلـه   شـش ،     ١٣٩٧نسـبت بـه سـال     ايـران عملكـرد  در گزارش يادشده،  شده انجامهاي  تحليل

هـاي بهداشـت و بقـا و دسـتيابي بـه       در زيرشـاخص ايـران   كـه  يطـور  بـه  ؛تضعيف شده است

هـاي توانمندسـازي سياسـي و     ، كمترين شكاف جنسيتي و در زيرشـاخص     امكانات آموزشي

  .  )  ١٣٩٨،   (ر.ك: خانجاني بيشترين شكاف جنسيتي را دارد ،فرصت و مشاركت اقتصادي

                                                                         
1. World Economic Forum. 
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ضـاع زنـان در هـر    ، او    هـاي گونـاگون اجتمـاعي    در ميان همة مسـائل و مشـكلات گـروه   

ي و ارزيـابي عـدالت اجتمـاعي    افتگي ـ توسعههاي مهم براي سنجش  كشوري يكي از شاخص

از  .    .  .  هـاي گونـاگون آمـوزش، اشـتغال و     شود و تغيير وضـع ايـن گـروه در حـوزه     قلمداد مي

 بـه  بخشـي  مشـروعيت  بـراي  زنـان مبنـايي   . به همين دليـل، مسـائل    اهداف توسعة پايدار است

نظـام   و المللـي  بـين  يهـا  سـازمان  توجـه  مـورد  گذشـته  از بـيش  رود و ها به شمار مي تحكوم

. آشكار اسـت كـه در وراي فقـر و سـكونت در منطقـة غيررسـمي و         است گرفته قرار جهاني

بهرگي و محروميت از منابع گونـاگون مـادي    ، فهرستي از بي    نبود استاندارهاي زندگي سالم

  تنوع و گسترة آن از بخـش قـانوني و رسـمي شـهر بيشـتر اسـت؛       و اجتماعي وجود دارد كه

يي همچـون خـدمات اجتمـاعي و    ها يژگيوم) به ٢٠١٦( و همكاران ١كه بنت لطيف طوري به

ي در درآمد و معيشت ناپايـدار در ايـن منـاطق اشـاره     ناامن،   امكانات اوليه و بهداشتي ضعيف

هـا را كمبـود مسـكن     م) مشكلات ديگر زنـدگي در ايـن سـكونتگاه   ٢٠٢٠( ٢دارند. افروجي

، تغيير سبك زندگي و نداشـتن      ، آشفتگي اجتماعي و محيطي  ، گسترش نابرابريمتيق ارزان

. افرادي هم كه در منـاطق    )٣٨، ص ١٤٠١،   (سفيري و ميرزايي اشتغال رسمي بيان كرده است

سـوادي و ناآگـاهي    ، بـي     پـولي  ، بـي     انـزوا ،     قـدرتي  دليـل بـي   ، بـه   كننـد  اي زندگي مـي   حاشيه

شـود و ماننـد    توانند از مشكلات رهايي يابند و هر روز مشكلي به مشكلاتشان افزوده مي نمي

. زنـان      )١٣، ص ١٣٩٩،   (ميرحسـيني و همكـاران   روند باتلاقي در تلة فقر و محروميت فرو مي

در سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي جامعـه،      توسعه درحالرهاي ويژه در كشو همواره و به

. حال اين شـرايط بـراي زنـان در سـكونتگاه غيررسـمي        پذير دارند موقعيتي شكننده و آسيب

،     هاي اقتصادي و اجتماعي در توزيع امكانات و خدمات عمومي اسـت  كه خود نماد نابرابري

  .  شديدتر است مراتب به

ة ايـن  موردمطالع ـ دهـد در سـكونتگاه غيررسـمي    محقق نيز نشـان مـي   مشاهدات ميداني 

كـه ايـن    يا گونـه  بـه ؛   (التيمور) تجربة فقر و محروميت زنان متفـاوت از مـردان اسـت    تحقيق

. زنـاني    شـود  ها صرفاً جنبة اقتصادي و مادي ندارد و به نيازهاي اوليه محـدود نمـي   محروميت

سـبك   ، به دليل رسوم و    ر فرهنگي و اجتماعي قرار دارندكه خارج از متن شهر و در اين بست

                                                                         
1. Binte Latif. 

2. Afroj. 
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هـاي   ، نـابرابري حاتشـان يترجهـا و   ، چارچوب انتخـاب     ، نظارت و كنترل همسر    زندگي سنتي

جايگاهشـان در خانـه    ، همچنـين     جامعه كه به طور متناسب بر زندگي زنان سايه افكنده است

،     هاي جنسيتي در خانه و محلـة سـكونت وجـود دارد    و بستر مساعدي كه براي بروز نابرابري

شوند و به همين سبب وضع نامطلوب و آزادي و قـدرت عمـل محـدودتري     اغلب ديده نمي

توانـد سـطح    نيافتن آنها مـي  ها و مطالبات بسياري دارند كه تحقق محروميت جهيدرنتدارند و 

. بيان محروميـت از زبـان     ودهاي ديگر منجر ش رضايت از زندگي را كاهش دهد و به آسيب

هـاي متنـوعي دارد و    دلالـت  ي غيررسـمي هـا  سـكونتگاه گروه مطالعه يعني زنـانِ سـاكن در   

هاي ذهنـي و ترجيحـات زنـان و نحـوة نگـرش آنهـا بـه مسـائل          ة گرايشبازگوكنندي نوع به

ز همـه  ، بـيش ا     آنهـا گوناگون است و افزون بر نمايان كردن تجربة زيسته و دنياي اجتمـاعي  

كـه   آنهاسـت  حق بهاجتماعي هاي  ، همچنين خواسته  هاي زندگي و رنج ها كاستي ةدهند نشان

ي بـراي مداخلـه   گـذار  هـدف ي و زي ـر برنامه. بديهي است هرگونه     تاكنون محقق نشده است

  .  هاست ي اين محروميتبند طبقههاي تجربي و شناسايي و  نيازمند اتكا بر داده

دومين شهر ايران است كه با چـالش   - پس از تهران  - مشهد از حيث جمعيت و وسعت  

.   دهنـد  اي از اين جمعيت را زنان تشكيل مي  اسكان غيررسمي مواجه است كه بخش گسترده

هـاي اسـكان غيررسـمي در     (يكي از محدوده به اين منظور، پژوهش حاضر در منطقة التيمور

رويكـرد پديدارشناسـي و بـا توجـه بـه       چـارچوب  د دارد درمشهد) انجام شـده اسـت و قص ـ  

هـاي زيسـتة    هاي اصلي و انواع محروميـت  ، دغدغه  هاي واقعي و زيستة شماري از زنان تجربه

، بـه عنـوان بخشـي از واقعيـت اجتمـاعي،        شود آنان را كه از زبان خود آنها فهم و روايت مي

هاسـت كـه زنـانِ     گويي به اين پرسـش طورخاص در صدد پاسخ توصيف و واكاوي كند و به

هـايي را در چـارچوب خـانواده و محلـة      ساكن در منطقة التيمور مشهد چـه نـوع محروميـت   

  هايي است؟ ها در چه زمينه اند و اين محروميت سكونت تجربه كرده

  مرور پيشينه. ١
 بـه    تـوان در داخـل و خـارج از كشـور يافـت كـه فـارغ از جنسـيت         هاي فراواني مي پژوهش

هاي سـاختاري و كمبـود امكانـات در منـاطق      ها و محدوديت بررسي مشكلات و محروميت

، موضـوع      رغـم آنكـه در دو دهـة اخيـر مسـائل مـرتبط بـا زنـان         . بـه   انـد   حاشية شهر پرداختـه 

نشـين تـا حـد     هاي فراواني در ايران و خارج از ايران بوده است، مسائل زنـان حاشـيه   پژوهش

، تناسـب تحقيقـات       . اگـر در بررسـي پيشـينه       رو بوده اسـت  محققان روبه توجهي زيادي با كم
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، يعني مطالعاتي كه با روش كيفي     گذشته با موضوع و روش مطالعة حاضر را در نظر بگيريم

مطالعـات در   گونـه  نياگاه به نبود  ، آن    اند  نشين متمركز بوده به بررسي محروميت زنانِ حاشيه

طـوركلي برخـي اطلاعـات انتشـاريافته      . در بررسي پيشينه مشخص شد بـه     بريم گذشته پي مي

طورخـاص نيـز    . بـه   طي ده سال اخير بيانگر شيوع چشمگير محروميت در جامعة ايـران اسـت  

شده دربارة محروميت عمـدتاً بـه روش كمـي بـوده و بـا ناديـده انگاشـتن         هاي انجام پژوهش

، بر روي مسائل اقتصادي و درآمد و فقـر      ز اين ذكر شدابعاد گوناگون محروميت كه پيش ا

  .  اند  مادي متمركز شده

تـوان در هـر نقطـه از شـهر      زندگي همراه با محروميت و برآوردن نشدن مطالبات را مـي 

ي به يك زندگي بـا  ابيدستهاي فقير با موانع جدي براي  شاهد بود؛ ولي زنان ساكن در محله

 -  بـا وضـع اقتصـادي   معمـولاً   هـاي غيررسـمي   . سـكونتگاه   هسـتند رو  حداقل امكانـات روبـه  

را بيشـتر   پـذيري زنـان   آسـيب  و دنشـو  و كمبود خدمات اوليه مشخص مـي  ضعيفاجتماعي 

هـاي   . بررسـي پيشـينة پـژوهش مشـخص كـرد بررسـي ابعـاد گونـاگون محروميـت           كننـد  مي

اي اجتماعي سـنگيني كـه   ه هاي غيررسمي با وجود سويه اجتماعي زنانِ ساكن در سكونتگاه

هـاي اخيـر تحقيقـات مـرتبط      . در سـال     ، مورد غفلت محققان قرار گرفته اسـت     به همراه دارد

ة آنها زنان ساكن در بخش غيررسـمي  موردمطالعشماري انجام شده است كه جامعة  انگشت

جيده شـده  يا قانوني شهر بوده و در آنها عمدتاً محروميت در ارتباط بـا متغيرهـاي ديگـر سـن    

ها كه به موضوع پژوهش حاضر نزديك اسـت، در   . چكيدة نتايج برخي از اين پژوهش  است

  .  است آمده جدول ذيل
  : پيشينة تجربي محروميت زنان١جدول 

  عنوان  محقق
سال 

  انجام

روش و جامعة 

  موردمطالعه
  ترين نتايج مهم

سفيري و 

  ميرزايي
 

تجربة زيستة دختران 

نشين از مفهوم  حاشيه

 مورد»: محروميت«

منطقة  مطالعه

نشين  حاشيه

آباد استان  دولت
  كرمانشاه

١٤٠١  

 ، هجده تن  روش كيفي

دختران بالاتر از هجده  از

سال در منطقة 

آباد  نشين دولت حاشيه

  كرمانشاه

 از نشين حاشيه دختران زيستة تجربة

 محروميت در دو مضمون اصلي
 و» باورهاي محدودكنندة فردي«

و » نشين فضاي نامطلوب جامعة حاشيه«

  .  بندي شد مضمون دسته نه خرده

نتايج نشان داد زندگي در منطقة حومة 

، دختران را درگير مسائل     شهر

از  تنها نهكند كه اين امر  پرشماري مي
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پذير اقتصادي و  بسترهاي آسيب

تا ه ، بلك  اجتماعي فضاي حاشيه شهري

ي ذهني آنها ها واره طرحي از حدود
  .  گيرد نشئت مي

  

يوسفي و 

  يوسفي

شناختي  تحليل جامعه

ابعاد محروميت 

 آن ريتأثاجتماعي و 

 ي زنانعهدشكنبر 

(مورد مطالعه: منطقة 

  )شهر تهران ٢٢

  

١٤٠٠  

  

، هجده تن     روش كيفي

از زنان ساكن در منطقة 

  تهران ٢٢

 شده ييشناسااجتماعي  محروميت

 ، اوقات    ، آموزش    شامل ابعاد مادي

و    اجتماعي روابط ، شبكة    فراغت

 عوامل . اين    اجتماعي است مشاركت

  .    است شده زنان عهدشكني موجب

  

ميرحسيني و 

 همكاران

)١٣٩٩(  

  

  

  

  

  

هاي زندگي  چالش

روزمرة زنان 

نشين شهر  حاشيه

  تهران

  

١٣٩٩  

  

، چهارده تن     روش كيفي

زنان چهارده تا  از

سالة ساكن  شصت

 هاي آجرپزي كوره

  تهران) ١٩منطقة (

،     نشين سبك زندگي خاص زنان حاشيه

،     همسايگي زنان ةتنيد هاي درهم شبكه

باقي ماندن زنان در دور فقر و 

شهري زنان  محروميت و زندگي شبه

اي است كه  نشين به گونه حاشيه

سازي  به ساختن و برجسته تيدرنها

  .    نشيني منجر شده است فرهنگ حاشيه

اي براي زنان  زندگي حاشيهپيامدهاي 

،     احساس ناامني اجتماعي،   و دختران

به امكانات و  نداشتن دسترسي

و  يثبات بيهاي اجتماعي و  فرصت

  .  است زندگي موقتي

  

  

شالچي و 

 زاده قلي

  

تجربة طرد اجتماعي 

زنان در سكونتگاه 

(مورد  غيررسمي

طالعه: محلة م
  آباد تهران) اسلام

  

١٣٩٧  

  
تن از  ٢٤،     روش كيفي

زنان ساكن در محلة 

آباد واقع در منطقة  اسلام

  تهران ٢

اغلب زنان محله از داشتن  يتمحروم

بوده و به  گروهي و فرامحلي روابط بين

مهارت و  سبب زندگي سنتي از داشتن

و زيست  برخوردار نبوده امكان اشتغال

. تجربة   اند تجربه كردهرا  وابسته

وآمد به نقاط ديگر  محدود از رفت

به سبب دروني كردن .   شهر داشتند
احساس ،     تصوير منفي از محله

كرده و روابط خود را با  شرمساري

  .  اند  بيرون از محله كاهش داده
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فرهمند و 

فروزنده 
  مقدم

  
بررسي 

شناختي  جامعه

محروميت اجتماعي 

دختران روستايي 
زابل و عوامل مرتبط 

  با آن

١٣٩٧  

  

تن  ٣٨٤، با     روش كمي
از دختران روستايي 

ساله و بالاتر  پانزده

  شهرستان زابل

  

  

  

بيشترين محروميت در ازدواج و 

كمترين محروميت در اوقات فراغت 

،     . نگرش سنتي والدين  مشاهده شد
، منابع در دسترس     نابرابري جنسيتي

،     محيط اقتصادي و اجتماعي

تحصيلات و درآمد با متغير محروميت 

. متغير   اجتماعي رابطة معناداري دارند

نگرش سنتي والدين بيشترين نقش را 

در تبيين متغير محروميت اجتماعي ايفا 

  .  كند مي

  

سيدزاده 

،     طلاتپه

مهدوي و 

  ازكيا

بررسي تأثير 

هاي اجتماعي  شبكه

و مشاركت بر 
محروميت اجتماعي 

: مطالعه موردن (زنا

  زنان شهر اروميه)

١٣٩٦  

تن  ٤٣٠، با     روش كمي

از زنان بالاي هجده سال 

  شهر اروميه

هاي اجتماعي و مجازي و  شبكه

مشاركت بر محروميت اجتماعي مؤثر 

،     . با افزايش هريك از اين عوامل    است

يابد و  محروميت اجتماعي كاهش مي

درصد از  ٢٢. اين عوامل   برعكس

محرميت اجتماعي زنان را تبيين 

ي مشاركت بر اثرگذار. ميزان   كنند مي

ل از عوام تر يقومحروميت اجتماعي 

  ديگر است.

  ملاحظات مفهومي و نظري. ٢
است و بـا وجـود ديرينگـي حضـور      اجتماعي سياست و رفاه مهم مباحث از ١محروميت اجتماعي 

. محروميـت بـا مفـاهيم      اسـت  جديـد  ، مفهومي نسـبتاً     تخصصي واژة يك به عنوان     در جامعة بشري

. طبـق    اجتمـاعي نزديـك، امـا متفـاوت اسـت      رابريطرد و ناب يا قابليتي فقر يا نسبي ، محروميت    فقر

 ؛ بلكـه     فقرا نيسـت  نسبي مالي محروميت منابع نظري موجود، محروميت اجتماعي فقط پرداختن به

،     سياسـي هـاي   فعاليـت  در مشـاركت محـدود   و افتـادن  ، جـدا     شـدن  منـزوي  تـر  گسترده فرايندهاي

. در     )٢٥٥، ص ١٣٩٦،     (سيدزاده طلاتپـه و همكـاران   دهد مي قرار مد نظر نيز را اجتماعي و فرهنگي

هـاي جامعـه    ، محروميت اجتماعي به معناي نبود نسـبي پـاداش      يك تعريف نسبتاً جامع و پرارجاع

هـاي   هـا و سـازمان   هـاي مشـاركت در فعاليـت    ، منزلـت اجتمـاعي و فرصـت       ، قدرت    مانند حيثيت

                                                                         
1. Social Exclusion. 
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. محروميـت اجتمـاعي تنهـا در      محروميـت اقتصـادي همـراه باشـد    تواند بـا   گوناگون است كه مي

تر از آن، حقـوق شـهروندي و سياسـي را     شود؛ بلكه مهم ارتباط با مفاهيم مادي و فقر تعريف نمي

،  ١٣٨٤الـدين،   (غفـاري و تـاج   تواند به نابرابري جنسيتي نيـز مربـوط باشـد    گيرد و مي نيز در بر مي

وميت اجتماعي مربوط به سرماية اجتماعي است كه فقـر سـاختاري   . نخستين بعد محر  )٤٥- ٤٤ص

هـا و ديـون اجتمـاعي     ، شـبكه     دهد؛ فقري كـه در آن فـرد از روابـط    را در برابر فقر ذهني نشان مي

. درحقيقـت ايـن نـوع      تبعيض بر مبناي نظام قواعـد و هنجارهاسـت     . دومين بعد    محروم شده است

ترتيـب   . بـدين   دهـد  راد به حاشيه طردشده و نزديك به مركز را نشان ميبندي ميان اف تبعيض درجه

اسـاس آن ميـزان دسترسـي بـه منـابع مشـروط        محروميت بر حسب موقعيت متفـاوت اسـت و بـر   

 محروميـت  گمـان آنچـه   . بـي   )٤، ص ١٣٨٤،   ، بـه نقـل از شـياني     م١٩٩٩،  ١(سـيندزينگر،  شـود  مـي 

  .  جامعه است و فرد آن بر ، تأثيرگذاري    كند مي حمطر آسيب يك عنوان به را اجتماعي

 در ، سـلامت جامعـه      اجتمـاعي  محروميـت  افـزايش  بـا  دهـد،  مي نشان كه تحقيقات چنان 

،   م)٢٠٢٠ و همكـاران،  ٣    اوربـن  م/٢٠١٧ و همكـاران،  ٢(ر.ك: سـو  خواهـد بـود   خطر معرض

 مشـاركت  و ، قـدرت     اجتمـاعي  ، انسـجام   اجتمـاعي  مشـاركت  از همـواره  اجتماعي محرومان

 ، شـبكة     آموزشـي  تسـهيلات  و آمـوزش  جمعي همچـون  منابع به از دسترسي و دورند سياسي

(ر.ك:  انـد   محـروم  اسـتراحت  و ، تفـريح     ، خـدمات     كـالا  ، مصـرف     غيررسـمي  و خـانوادگي 

  .  م)٢٠١٧ ٤اسويگاست،

شناسـي از   هـاي جامعـه   شـود هريـك از مكاتـب و ديـدگاه     با مرور مباني نظري مشخص مـي  

هـاي   ، فـرد و نقصـان     اند؛ مثلاً كاركردگرايـان   ديدگاهي خاص به محروميت اجتماعي توجه داشته

. سـاختارگرايان معتقدنـد سـاختار و      كننـد  فردي را در كنش با جامعة عامل محروميت مطـرح مـي  

، فرهنگي و سياسـي علـت محروميـت اسـت و         ، اقتصادي    ناشي از ساخت اجتماعي شرايط بيروني

گرا مانند گيدنز با توجه به واحـدهاي سـطح خـرد     شناسان ديدگاه تركيب ميان برخي جامعه دراين

هـاي فـردي و    ها و نقصـان  ، تلفيق و تجميع شرايط دروني و بيروني در قالب ضعف    و كلان جامعه

                                                                         
1. Sindzinger. 

2. Su. 

3. Orben. 

4. Swigost. 
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). بـه عبـارتي   ١٢٠، ص ١٣٩٨ ١(گيـدنز،  كنند ساز محروميت مطرح مي جامعه را زمينه تأثير شرايط

. بـه نظـر     پندارنـد  اين ديدگاه ساخت جامعه و كنش فرد را به شكل تـوأم، دلايـل محروميـت مـي    

آيـد كـه افـراد از برابـري بـه معنـاي دسترسـي بـه          گيدنز، محروميـت اجتمـاعي زمـاني پديـد مـي     

گيـرد كـه هـم     شوند و فرد زماني در محروميت قرار مـي  ندي محروم ميها و حقوق شهرو فرصت

، اجتمـاعي و      (شـرايط اقتصـادي   خود تلاش نكند و هم توزيع نابرابر و ناعادلانة امكانـات و منـابع  

  .  )٣٨٣، ص١٣٩٤محمدي،  پور و (جلايي شود فرد دچار محروميت شود موجب مي) فرهنگي
گـرا قـرار    م) نيز در ديـدگاه تركيـب  ١٩٨٩( ٢رد چمبرزمحروميت بر اساس ديدگاه ريچا

،     قـدرتي  ، بـي     اي از عـواملي چـون ضـعف جسـماني     مجموعـه  . طبـق ايـن ديـدگاه،     گيـرد  مي
 باطـل  دور و خورنـد  مـي  گـره  هـم  بهدرآمدي  بي و ، بيكاري    پذيري ، آسيب    ، انزوا    سوادي بي

گمـان طبـق    بـي .   )٨٢- ٧٨، ص ١٣٨٤،   زكيـا و غفـاري  (ا زنند مي رقم افراد براي را محروميت
، ســاختاري و   (عامليــت گانــه ، وجــه اشــتراك مكاتــب و رويكردهــاي ســه  آنچــه گفتــه شــد

  .    ها و رفاه و تأمين آنهاست ، توجه به نيازهاي اساسي انسان    تركيبي)

  روش پژوهش. ٣

،   اسـت  ، انسـان     اجتمـاعي  واقعيـات  در تغييـر  و وسـاز  ساخت هرگونه نهايي مرجع و منبع ازآنجاكه

 مهـم  بسـيار  آنهـا  كـردن  معنـادار  چگـونگي  و واقعيـات  در ، تغييـر     واقعيـات  از ها انسان درك پس

 بـر  كـه  اميـك انجـام شـده    رويكـرد  به اتكا با ، پژوهش به روش كيفي و    با توجه به موضوع.   است

،     هـا  رهيافـت مناسـب بـراي فهـم محروميـت     .   تمركـز دارد  موضوع در درگير افراد تفسير و درك

شناسايي جهان فردي و اجتماعي زنان بود كه بـا تحليـل پديدارشناسـي تفسـيري انجـام شـد و بـر        

هـاي   . تحليـل پديدارشناسـي بـا گـزارش      كنندگان تمركـز گرديـد   اول مشاركت هاي دست تجربه

ــروكار دارد و  ــراد س ــي اف ــي  ذهن ــگر م ــان زي طــي آن پژوهش ــراد  كوشــد جه ــته و شخصــي اف س

. در روش پديدارشناسـي، تمركـز اصـلي      جـايي كـه امكـان دارد، بررسـي كنـد      موردمطالعه را تـا 

،   و همكـاران  ٣(ر.ك: كـاكولو  مصاحبه بـر تجربـة مـردم و چگـونگي تفسيرشـان از جهـان اسـت       

؛ بـه      ، استقرايي و اسـتفهامي دارد     م) ويژگي فردنگر٢٠٠٤( . اين نوع تحليل از نگاه اسميت    م)٢٠٠٩

كنندگان با فرايند ذهنـي همـراه اسـت و هـر مصـاحبه بـه طـور         اين معنا كه تجربة زيستة مشاركت

                                                                         
1. Giddens. 

2. Richard Chambers. 

3. Kakulu. 
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، تحليـل    شـود و پـس از آن   شود و جدول مضامين به صـورت فـردي سـاخته مـي     منظم تحليل مي

نشـده   بينـي  نيز به اين معناست كه مضـامين نامحتمـل و پـيش   . ماهيت استقرايي   شود بعدي آغاز مي

انـد، از    توانند پديد آيد و درنهايت فرايند استفهامي يعني مضامين و الگوهايي كه آشـكار شـده   مي

م بـه نقـل از همتـي    ٢٠٠٥،   و همكـاران  ١(ريد شوند هم جدا نيستند؛ بلكه به دانش نظري متصل مي

  .  )١٩٢، ص ١٣٩٧،   و كريمي

آگاهانـه و   مشهد بودند كه بـه شـيوة   ميدان مطالعه زنانِ ساكن در سكونتگاه غيررسمي التيمور

.   عميق انجـام شـد   مصاحبة زن ٢٥ با يافته ساخت نيمه نامة . به كمك مصاحبه  هدفمند انتخاب شدند

اي   هاي زنان در خانواده و محله و به صـورت محـاوره   ها با هدف شناسايي محروميت اين مصاحبه

كننـدگان بـراي ضـبط مصـاحبه و      انجام شد و در طول آن تلاش شـد ضـمن رضـايت مشـاركت    

ــامي ــت رازداري و گمن ــه     رعاي ــه تجرب ــه  ، ب ــه تجرب ــا و كن ــود    ه ــرده ش ــي ب ــان پ ــتة زن ــاي زيس .   ه

دقيقـه   ٦٠تـا   ٤٥شدند و با هر فرد به مـدت   شوندگان به دفتر تسهيلگري منطقه دعوت مي مصاحبه

تحليـل   آوري و گـرد  ، مراحـل     . طبـق قاعـدة اشـباع     شد چهره انجام مي به چهره مصاحبه به صورت

؛   )م٢٠٠٢،   همكـاران  و ٢پريسـت ( يافت ها ادامه داده دستيابي به اشباع تا زمان ها به صورت هم داده

 هـاي بيشـتر بـراي پـالايش     نمونـه  ، سـپس سـراغ      شـد  ها تحليل مـي  ، داده    يعني پس از مصاحبة اول

رفت و اين فرايند تـا زمـاني ادامـه داشـت كـه در آن       حال ظهور خود مي هاي در ها و نظريه مقوله

،     هـا  دهـي و تحليـل داده   ها حاصل نشد براي نظم هيچ بينش و ايدة جديدي از گسترش بيشتر نمونه

ر شـد و ه ـ  كننـده پيـاده مـي    گر و مشاركت وگوي مصاحبه ، صوت گفت    مصاحبه پايان هر از پس

شـد و   هـا پـالايش    مصاحبه . اين  ، به يك نوشتار تبديل شد  هاي خام بود مصاحبه كه انبوهي از داده

ايـن   بعـدي  مراحـل  در شـد و  تبـديل  گزاره ، به    پس از آن، هرآنچه در متن مصاحبه وجود داشت

م) كدگـذاري و تحليـل   ١٩٩٤( ٤و به روش موستاكاس ٣»مكس كيو دي اي« افزار ، با نرم    ها گزاره

(بيان مسـئله و   . مقدمه  ١؛ فرايندي كه مشتمل بر شش گام بود:   )٢٨٠، ص ١٣٨٩،   (محمدپور شدند

،     ، تحليـل   هـا  ، گـردآوري داده   (مفروضـات پديدارشـناختي   . فراينـد و رويـة تحقيـق     ٢؛   هـا)  پرسش

هـا؛   هاي مسـتخرج از گـزاره   . تم  ٥؛     ها . معاني گزاره  ٤مهم؛  هاي معنادار و . احصاي گزاره  ٣؛   نتايج)

                                                                         
1. Reid. 

2. Priest. 

3. Maxqda. 

4. Moustakas. 
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طرفـي و   هـا و بـي   . بـراي تأييدپـذيري داده    )٨٠م، ص٢٠٠٧ ١،  (كرسـول  . توصيف كامـل پديـده    ٦

،     هـا  ، افزون بر هـدايت دقيـق جريـان مصـاحبه بـراي گـردآوري داده          عينيت در طول انجام تحقيق

هـاي   قـول  (نقل گرهاي با استنباط پايين از توصيف     ها و تفسير مصاحبه فرايندي ساختمند براي اجرا

(ارزيـابي دو نفـر متخصـص از چگـونگي      ، ملاك تشـخيص خـارجي    شوندگان) مستقيم مصاحبه

، تماميـت    )١٦٨، ص ١٣٨٩،   به نقل از محمـدپور  ٢٠٠٨ ٣و كريستينسن، ٢(جامنسون فرايند تحقيق)

، ادراكـات و معـاني       پـژوهش، موقعيـت فيزيكـي و محيطـي     ننـدگان در ك (تعداد شركت اي زمينه

، تلخـيص      هـاي خـام   (منبع روشن براي ثبـت داده  ...) و پيوستگي اسناد و مدارك  موردنظر اعضا و

) ١٠٠٥- ٩٩٥، ص١٣٨٣ ٤و گـال،  ، بـورگ     (ر.ك: گـال  ...)  ، تركيب نتايج و    ها و تحليل نتايج داده

  .  هاي اعتباريابي در تحقيقات كيفي هستند از ملاك استفاده شد كه

  ها يافته. ٤

 كنندگان و قلمرو پژوهش . مشخصات كلي مشاركت٤ـ١

  اي در سطح كشور است؛   هاي حاشيه گيري سكونتگاه هاي اصلي شكل مشهد يكي از كانون

هـاي   را از حيـث مسـاحت بافـت    هـاي غيررسـمي كشـور    دوم سـكونتگاه  ةرتب ـكـه   طـوري  به

سوم جمعيـت ايـن شـهر     حدود يك ١٣٩٥. در سال   نشين به خود اختصاص داده است حاشيه

.   )١٣٩٨،   تسهيلگري و توسعة محلي التيمور (ر.ك: دفتر اي ساكن بوده است در بافت حاشيه

در هشـت پهنـة    هزار نفر ٢٠٠و ميليون ١، نزديك به     هاي غيررسمي شهر مشهد گاه در سكونت

، ١٣٩٧،   ، قربـاني و خـوارزمي      نيـا  (تـركمن  كنند هكتار زندگي مي ٣٨٩٤سكونتي با مساحت 

گانـه در شـهر مشـهد اسـت      هاي هشت واقع در منطقة چهار يكي از پهنه . پهنة التيمور  )٣٢ص

ي از . مطالعة حاضر در محلـة التيمـور انجـام شـده كـه يك ـ       گيرد كه دوازده محله را در بر مي

دار در  تـن از زنـان شـاغل و خانـه     ٢٥. در اين محله با   محلات در پهنه التيمور است ترين مهم

نفـر   ٧،     سواد  نفر بي ٣كنندگان شامل  . تحصيلات مشاركت  سال مصاحبه شد ٦٠تا  ٢٠سنين 

.   انس بـود نفـر ليس ـ  ٤نفر ديـپلم و   ٥،     نفر داراي تحصيلات راهنمايي ٦،   با تحصيلات ابتدايي 

  .  ، آرايشگري و داشتن سوپرماركت بود    مشاغل آنان نيز عمدتاً خياطي

                                                                         
1. Creswell. 

2. Jamson. 

3. Christiansen. 

4. Gall, Burg & Gall. 
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  ميداني هاي يافته تفسير و . تحليل٤ـ٢
 و ، امكانـات     ها فرصت به دسترسي از جامعه افراد افتد كه مي اتفاق زماني اجتماعي محروميت

امكانـات بسـياري از زنـان    هـا و   . ايـن مطالعـه نشـان داد فرصـت      باشـند  محـروم  مدني حقوق

عمـدتاً در زنـدگي خـانوادگي و     هـاي متنـوعي را   تبع محروميـت  موردمطالعه سلب شده و به

  .    اند محل سكونت خود تجربه كرده

هـاي   شـونده چـه نـوع محروميـت     هدف تحقيق پاسخ به اين پرسش بود كه زنان مصاحبه

بــر اســاس تحليــل مــتن  انــد؟ اجتمــاعي را در خــانواده و محلــة ســكونت خــود تجربــه كــرده

هـا در ذيـل عنـاوين شـبكة      پايـة مضـامين كـدها ايـن محروميـت      شده و بر هاي انجام مصاحبه

بنـدي و   هـا دسـته   ، دسترسـي بـه منـابع و فرصـت      ، قدرت و منزلت اجتمـاعي     روابط اجتماعي

  .  تحليل شد

  هاي تحليلي محروميت زنان در خانواده و محله : مقوله١شكل 

 كة روابط اجتماعي. شب٤ـ٣

فـردي در داخـل و خـارج از خـانواده      اي از ارتباطات بـين  در دنياي اجتماعي، طيف گسترده

زنـدگي  بـوده و  جزئي از ضـروريات  ،     وجود دارد و به سبب فوايد آن در دنياي مدرن امروز

،   دارد. طبق آنچه در ادبيات ايـن حـوزه وجـود      روابط پيوند خورده استاين به  ها انسان ةهم

،    اي و فرهنگـي  ، جامعـه     ، اجتمـاعي     خـانوادگي  چـون  هاي اجتمـاعي  زمينه در فردي بين روابط

محروميت زنان 

در خانواده و محل 

سكونت

شبكة روابط  
اجتماعي

دسترسي به منابع و 

ها فرصت

قدرت و منزلت 

اجتماعي
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 حتي و شوند تنظيم مي دوجانبه توافقات ، سنت و  قانون توسط طورمعمول به و گيرند مي شكل

 و ، وحـدت   كليـت  اصـلي  . شبكة روابـط اجتمـاعي از يـك سـو پايـة       كنند تغيير است ممكن

) و از ٥٢، ص١٣٩٧،   (شهسـواراني  دهنـد  مـي  شـكل  را هاي اجتمـاعي  گروه و يگانگي جامعه

.   شـود  ترين جزء سرماية اجتماعي قلمـداد مـي   سوي ديگر وضع شبكة روابط اجتماعي بنيادي

، زنـان      فـردي در بقـا و رشـد انسـان دارد     رغم اهميت اين موضوع و تأثيراتي كه روابط بين به

، محروميت در ارتباطات اجتمـاعي را    به دليل موقعيت حاكم در خانه و محله شونده مصاحبه

هــاي  ، گــروه    هــاي گونــاگون و در دل خــانواده و در ارتبــاط بــا شــريك زنــدگي  بــه شــكل

كه برخـي   طوري ؛ به    غيررسمي همچون دوستان و در محله و با همسايگان تجربه كرده بودند

، از     هـاي همسـر   خود با شريك زنـدگي بـه سـبب مقاومـت     شوندگان در تعاملات از مصاحبه

آمـده   دست . نتايج به  اند  ، محترمانه و دوسويه محروم بوده    داشتن يك رابطة معمول و صميمي

،     ، شيوة برقـراري ارتبـاط      دهد اين محروميت در شبكة روابط از حيث فراواني رابطه نشان مي

برانگيـز   ، دوست و همسايه بـوده و تأمـل      با اعضاي خانوادههمچنين عمق و شدت رابطة زنان 

  كنندگان چنين است: . در اين خصوص، تجربة برخي از مشاركت  است

و رفتارش بـا مـن سـرد هسـت كـه       . اينقدر تو چهره    زنه شوهرم باهام حرف نمي« محبوبه:

كنـه يـا    گي، يا خرابت مي مي. وقتي هم يه چيزي   زنه ، حرف نمي  . تا حرف نزني  گيره دلم مي

  .  »هات خيلي چرته كنه كه اين حرف حاليت مي

گاه رابطة زن و مرد از يك رابطة سنگين بين طرفين خارج شده، به مشاجره و خشـونت   

  .    شود نيز كشيده مي

 بـه .   اس جـوره ديگـه   يـك  مردم با.   ديگه اخلاق يك خونه ، تو    داره اخلاق يك بيرون« اكرم:

 بيـرون .   داره اخلاقـي  همچـين .   كـن  روشـن  بيـرون  و كـن  تاريـك  خونـه  گفتن ها مي قديمي قول

 چقـدر .   كـنن  مي چه چه به و به و خوبه چقدر اين گن مي همه كه كنه مي رفتار جوري مردم جلوي

 اينقـدر  ،  مهميـه  شخصـيت  يـك  انگـار  كنـه،  مـي  صحبت طوري.   به حالِ زنش خوش خوبيه، آدم

 داره . توقـع  هـا  بچـه  و داره مـن  از رو توقع بيشتر.   اينها همة برعكس خونه تو ؛ اما    داره فهم و درك

.   باشـيم  داشـته  گذشت ما كرد، رفتاري هر.   نگيم بهش هيچي زد، داد اگر.   بگيريم تحويلش خيلي

  .  »و بحثهاش تو خونه دعوا  . همه    نيست ما با هست، مردم با كه اينجور.   زياده ما از توقعش

  .  اند  حتي زنان تجربة تحقير و رفتار خشن از سوي شوهر در حضور ديگران نيز داشته

. به داداشـش گفـتم تـو كارهـاي مـا          . خيلي بد بود    هاش زد يك بار جلوي داداش« مريم:
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. زد تـو سـرم كـه خيلـي ناراحـت        . بعد همون جا جلوي برادرش، مـن رو زد   كني دخالت مي

ها رو زدي؟ داداشش بهـم گفـت از وقتـي تـو اومـدي،       بهم گفت براي چي اين حرف .  شدم

.   . الآن هم تـو دلمـه    . من هم ناراحت شدم  زندگي اون دو تا جاري ديگه رو هم به هم ريختي

  .  »گم ؛ اما بازم هيچي نمي  كنم، هي يادم مياد . تا به شوهرم نگاه مي  شه اصلاً دلم صاف نمي

اند و از نبـود    هاي مشتركي را از حيث كيفيت رابطه بازگو كرده گان تجربهشوند مصاحبه

هـاي   . تجربـه   انـد   شده در زندگي زناشـويي گفتـه   رابطة عاطفي و حتي عرفي و قانوني تعريف

هـاي زنـدگي مشـترك وفـادار      تعهدات و مسـئوليت زنان گوياي آن است كه همسرانشان به 

كننـد و   و تعهـد متقابـل را فرامـوش مـي     هـا  ايـن پايبنـدي  نيستند و گاه بـه دلايـل گونـاگون،    

به صـورت پيـدا و در عيـان و بـدون موافقـت زن بـه        توجه به احساسات زن در خفا و گاه بي

  .    زنند هاي غيراخلاقي و حتي خيانت دست مي رابطه

اي بـود بـا    دونستم حدود يك سال و خـرده  شوهرم بهم خيانت كرد؛ مثلاً من نمي« زهرا:

مـونم؛   زدن. گفتم مـي  . وقتي فهميدم، مشكل نداشتم؛ چون تو محل حرف مي    ي ديگه بوديك

گفـتم   . مـي   دونسـتم و هـيچ كسـي نفهميـد     . چهار ماه فقط خودم مي    اما ديگه مثل سابق نبودم

  .  »خوام آبروي بابام بره كه بگن دختر فلاني طلاق گرفته بابام آبرو داره، نمي

 همسـران حـامي و پشـتوانه بـراي    توانند به لحاظ مادي و معنـوي،   ا ميه خانواده گمان بي

مـديريت رابطـه بـا    ؛ بنـابراين    به آنها كمك كننـد در حل مسائل و مشكلات زندگي  ند وباش

و كيفيـت ارتبـاط    و درمجمـوع كميـت   ارتباط مؤثر، برقراري     خود و خانوادة همسر ةخانواد

ــانواده  ــا خ ــين ب ــا زوج ــي در ز  ه ــل مهم ــت  اص ــس از ازدواج اس ــدگي پ ــه  ن ــاي  . از تجرب ه

آيد كه با وجود اهميـت موضـوع و تـأثير مثبتـي كـه خـانواده        شوندگان چنين بر مي مصاحبه

ويـژه   هـا و بـه   ، ارتبـاط صـميمي چنـداني بـا خـانواده         تواند در روابط همسران داشته باشـد  مي

  .  خانوادة همسر وجود ندارد

،   گفـت رو نـدين   ؛ هـي مـي    . مادرش افكار قديمي داشت  همهمادر خانواده خيلي م« الهام:

هـاي بـدي كـه از     كنـه و تجربـه   ، سوءاسـتفاده مـي    بدعادت نشه؛ بـا زنتـون روراسـت نباشـيد    

. الآن شش تا پسـر    هاش داد به بچه شنيد كه با شوهرشون داشتن، انتقال مي هاي ديگه مي خانم

. يـك حـد و مـرزي دارن ببـين       رو برن جاي مادرشـون  اي دو بار  . اين شش تا بايد هفته  داره

.   ن هاشون يك جـور ديگـه   شون يك جورند و با خانم . با خانواده  هاشون شون و خانم خانواده

هـاش   تره. بايد خانم و بچـه  هاش مهم شون از زن و بچه كنن كه خانواده اينها جوري رفتار مي
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. به همين خاطر من هـم تـا جـايي      براشون جا افتاده . اينجوري    احترامشون رو نگه داشته باشند

  .  »كنم باهاشون صميمي نگيرم و ارتباط نداشته باشم كه ممكنه، سعي مي

  .  گويند كنندگان از نبود همدلي و حمايت خانوادة خود مي در مواردي نيز مشاركت

، خـودت رو مقصـر       ات بگـي  . اگر هم بـه خـانواده    هركسي مشكل خودش رو داره« ليلا:

  .  »گن خودت ازدواج كردي باهاش ؛ مي  دونن مي

.   . هـيچ كمكـي نيسـت     تونم انتظار داشـته باشـم   ام كه نمي  از پدر و مادر و خانواده« زري:

  .  »كنن فكري هم نمي حتي هم

،     ها گـاه از دايـرة فـردي و خـانوادگي     كه اين محروميت ها بيانگر آن است واكاوي داده

هـاي زنـان نشـان     . تجربـه   يابـد  تـري مـي   شود و جنبة وسيع همچنين روابط همسران خارج مي

هايي در سطح محلة سكونت نيز وجـود دارد كـه بـراي زنـان آزاردهنـده       دهد محروميت مي

و شبكة همسـايگي اسـت كـه بـه كـاهش       اعتمادي اجتماعي در روابط . ازجمله آنها بي    است

.   شـود  انجامد و مانع گسترش سرماية اجتماعي زنان مـي  اي و طرد ديگران مي ارتباطات محله

هـا   اعتنايي و گاه مقاومت همسـايه  كنندگان از رنج و محروميت ناشي از بي يكي از مشاركت

  .  گويد در برقرار نكردن ارتباط دوستانه و معمول همسايگي مي

؛   پـذيرن  ، نمـي     هـا تـا وقتـي خـوب طـرف رو نشـناختن و اعتمـاد نكـردن         همسـايه « :مريم

. ديـر    دن هـا شـركت نمـي    كشـي خانـه   كنن و تو قرعـه  ها دعوت نمي ، روضه  دن دخالتش نمي

قديمي هستن و محلـه كوچيكـه و همـديگر رو    ها  ؛ چون همسايه  شناسن كنن و مي اعتماد مي

گيرن و يك كمـي   ها حالت گارد مي ، اون قديمي    د بياد تو محله. وقتي كسي جدي  شناسن مي

،   ؛ بايـد بشناسـن    بـره پـذيرش كـنن    . زمـان مـي      حالت تهاجمي و دفاعي دارن نسبت به طـرف 

تونسـتم   ، اصـلاً نمـي    خردكن بـود  هاي اول اعصاب . براي من سال  براشون منفعت داشته باشي

. هميشـه    كـردن  پذيرفتن، باهـات سـرد برخـورد مـي     ؛ نمي  ود، روم فشار ب  اينجا رو تحمل كنم

  .»انگار بهت شك داشتن

 . قدرت و منزلت٤ـ٤

هاي فردي و اجتمـاعي   توزيع و نحوة اعمال قدرت در خانواده به سبب تأثيراتي كه در زمينه

 قـدرت را      ١. وبـر   ، موضـوع مهمـي در روابـط و مناسـبات خـانوادگي اسـت          گـذارد  به جا مي

                                                                         
1. Weber. 
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،  ١٣٩٧،   (محسني و همكاران كند تعريف مي» امكان تحميل ارادة يك فرد بر رفتار ديگران«

هـاي زيـاد بـراي دادن     رغم تلاش آيد، آنها به هاي زنان بر مي گونه كه از تجربه . آن    )١٠١ص

اچيزي ، سهم بسيار ن ـ    شدة روابط جنسيتي ، به دليل الگوهاي تثبيت    خدمات به اعضاي خانواده

تري در مقايسـه بـا مـرد در     مراتب پايين كنند و جايگاه فرودست و به از احترام را دريافت مي

،     كه در همين فضا، مردان راهبردهاي گونـاگوني بـراي تحميـل اراده    ؛ درحالي  خانواده دارند

. يكــي از   سـركوب كــردن زن و نمـايش قــدرت در خــانوادة خـود و خــانوادة همسـر دارنــد    

 گويد: كنندگان چنين مي تمشارك

. من حتي دست روش دراز كردم، به خاطر اينكه به مـادرم      كنه به مادرم توهين مي« ربابه:

، شـوهرم منتظـره       ريـم نيشـابور   . وقتـي مـي      شـه  دونستم اوضاع بدتر مي فحش داده؛ بااينكه مي

.   گـه جمـع كـن بـريم     ميده و  . خيلي سريع واكنش نشون مي  ترين چيزي اتفاق بيفته كوچك

. شـوهر      ريم اونجا، بايد مراقب رفتارم باشم كه اين كاري نكنه مامانم ناراحـت بشـه   وقتي مي

خـواد   . فقـط مـي    . تو خونه ممكنه اصلاً دعوا نداشته باشـيم   خواد خودش رو نشون بده من مي

  .  »ن مرد خونه هستم. دوست داره بگه م  ذاره براي همون جاها ؛ دعواهاش رو مي  ديده بشه

، آگاه نكـردن زنـان از جزئيـات        هاي ديگر مردان براي برتري و نمايش قدرت از راهبرد

  .  امور در زندگي مشترك است

؛ بـه      كنه، ديگـه خودشـه   . هر كاري مي  دونم شوهرم چقدر پول داره من اصلاً نمي« مريم:

  .  »ده من فقط خرجي خونه مي

كنند توزيع قدرت بـين زن و مـرد بـه صـورت نـابرابر و در       ميان كنندگان اذع مشاركت

هـاي مشـترك آنهـا از     اي كـه تجربـه   گونـه  ؛ بـه   گيري مرد بـر زن اسـت   قالب سلطه و تصميم

، اعتبـار و عـزت و احتـرام ندارنـد و بـه          . زنـان در خانـه شـأن     نابرابري جنسيتي حكايـت دارد 

نوعي زندگي آنها تابع الگـوي پدرسـالارانه اسـت     و به اند بهره عبارتي از جايگاه اجتماعي بي

هاي ذهني و تغييرناپذير و با وجود ميـل بـاطني    و تحت فرمان مردان هستند و طبق چارچوب

  .  گذارند هاي مردان احترام مي خود به خواسته

.   هـا رو تربيـت كـن    ، بچـه     ، جـارو كـن      گـه تـو خونـه بـاش و غـذا بپـز       شوهرم مـي « عاليه:

دم؛ نـرو بيـرون،    خواي، مـن بهمـت مـي    گه تو هرچي مي . مي    خواد بري بيرون كار كني نمي

.   شـه  كنه اگر زن دستش تو جيـب خـودش بـره، قـدرتش بيشـتر مـي       . شايد فكر مي    كار نكن

گـه دسـتت    . مـي     ؛ حرف مردم هم خيلـي بـراش مهمـه     گن گه زنم بره بيرون، بقيه چي مي مي
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گم اين بـراي تـو بهتـره     . من بهش مي    دي همة كارهات رو خودت انجام ميپول باشه، ديگه 

. تـرس دارن    دي گه نه، اينجوري ديگه به من محل نمي . مي  شه تر مي كه؛ خرج كردن راحت

  .  »محلي بشن و اينكه جايگاهشون زير سؤال بره از اينكه بي

رد زنان متأهل و در ارتبـاط بـا   تنها در مو گيري نه نداشتن استقلال فردي و قدرت تصميم

هاي زيستة اين گـروه از   . تجربه    شود افتد؛ بلكه شامل زنان مطلقه نيز مي همسرانشان اتفاق مي

هـا و ايجـاد محـدوديت توسـط اعضـاي       گيـري  هـا و تصـميم   دهـد مداخلـه   زنان نيز نشان مـي 

ــج   ــده و رن ــان آزاردهن ــانواده برايش ــه  آور خ ــت و چ  ــ  اس ــي اس ــث خاموش ــا باع تعدادها و بس

 .  هاي آنان شده است توانايي

.   دو ماه مونده بود كه مدرك مربيگيـري شـنا رو بگيـرم كـه ديگـه نتونسـتم بـرم       « فاطمه:

. شـنا هـم رفـتم و كامـل       خواستم بـرم كـه مامـانم نذاشـت     يعني كاراته و مسابقات استاني مي

خـوره   يـن كـار بـه دردت نمـي    ام گفتن ا . خانواده  كردم و دقيقاً تو اوجش بودم كه جدا شدم

.   گـن؟ نذاشـتن   شه و بعد بيايي خونـه و بقيـه چـي مـي      كه ساعت يازده شب استخر تعطيل مي

  .  »اون موقع من هم استقلال نداشتم و نرفتم

، در انتخـاب      دهد آنها حتـي بـه دليـل تعصـب و تـرجيح همسـر       هاي زنان نشان مي تجربه

دسـت را در زنـدگي تجربـه     هـايي ازايـن   و محدوديتپوشش و آرايش آزاد و مختار نيستند 

  .    شوند كنند و در برابر موقعيت تسليم مي مي

؛ فقط تو خونه آرايـش    گه دوست ندارم اطرافيان تو رو با آرايش ببينن همسرم مي« زري:

گـه الآن بابـام تـو رو بيشـتر از دخترهـاش       . مـي     . دوست ندارم بگن زن مسلم رژ لب زده    كن

گه چـرا   . مي  ، بابام ازشون راضي نيست    كنن . چون خواهرهام اينها رو عايت نمي  دوست داره

. من هم ديگـه    .  .  .   دي گم رو گوش مي تو رو اينقدر دوست دارن؟ چون چيزهايي كه من مي

  .    »قبول كردم و گفتم اشكالي نداره

سـليقة همسـران خـود بـا ديگـران      انـد بايـد طبـق     كنندگان بيان كرده شماري از مشاركت

اند كه در زنـدگي شخصـي خـود،      . آنها بارها به اين موضوع اشاره داشته  ارتباط داشته باشند

آزادي عمل نداشته و حتي همسرانشان آنها را از برقراري ارتباط بـا دوستانشـان نيـز محـروم     

  .  اند كرده

؛ امـا مـثلاً       گـه  ش چيـزي نمـي  جاهايي كه دوست داره مـن بـرم، مثـل خونـة مامـان     « الهه:

خـواي بـري اونجـا چـي كـار       ؛ مي    گه نه . مي    كنن زنن و ناهار دعوت مي هام زنگ مي دوست
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، مـن      . دركـل جاهـايي كـه دوسـت نـداره       گـه نـه   ؟ يا اگه بخوام خونة مامـانم بـرم، مـي       كني

گـم در   دم بهشـون؛ مـي   مـي ذارم هـم قـول صددرصـد ن    هام قـرار مـي   . با دوست    تونم برم نمي

  .  »لحظه، شوهر من ممكنه بياد بگه نه

خـود   دهد همسرانشان آنان را حتي از داشتن ارتباط بـا خـانوادة   هاي زنان نشان مي تجربه

زنـي و مـذاكره بـراي تغييـر وضـع       اند و زنـان هـيچ قـدرت چـاره      بازداشته يا تهديد كرده نيز

  .  موجود را ندارند

ات رو  وآمد كنـي و اسـم خـانواده    ات رفت گه حق نداري با خانواده شوهرم مي« ريحانه:

افتـه يـا مـثلاً اگـر خوابشـون رو       . اصلاً به من ربطـي نـداره هـر اتفـاقي مـي       تو خونه من ببري

ات مردن و تو حق نداري اصلاً با من مطرح كني؛ چه برسه كه به مـن بگـي    . خانواده  بيني مي

  .  »كلاً تو اين زمينه محدودم.   بريم يا خودت بخواهي بري

تراشي و درنهايت محروميت و دوري  ها و تفريحات زن و مانع توجهي همسر به علاقه بي

كننـدگان   ، از ديگر موارد ناخوشايندي است كه برخي از مشـاركت     هاي شخصي او از علاقه

ها و علايق خـود را   ه. آنها در بسياري از موارد توانايي دنبال كردن خواست  آوردند به زبان مي

  .  ندارند

. بهـش گفـتم بـا هزينـة       . شوهرم اصلاً نذاشـت   من دوست داشتم كلاس خياطي برم« ليلا:

؛ چون اون موقع پاك كردن زعفـرون و اينهـا بـود، يـك مقـداري پـول داشـتم          رم خودم مي

رفـتم، تـا    . بعـد كـه    دم اي نمـي   . بـا اصـرار مـن گفـت بـرو؛ امـا مـن هـيچ هزينـه           براي كلاس

يـا حـق نـداري بـراي          گفت اصلاً حـق نـداري بـري خيـاطي     شد، مي ترين بحثي مي كوچك

. بـه علايقـم     كه باعث شد من يواشـكي، بـدون اينكـه بفهمـه، بـدوزم        خواهرت مانتو بدوزي

كـه   ؛ درحـالي   هات برسي، بسـه  گه تو به همين بچه ؛ بهم مي  كنه ، حمايتم نمي  ذاره احترام نمي

  .  »رسم ها مي دونه من به بچه مي

 ها . دسترسي به منابع و فرصت٤ـ٥

ها براي توانمند كردن زنان است و به همين دليل در قـوانين   ترين زمينه آموزش يكي از مهم 

هاي برابـر آموزشـي بـراي زنـان و مـردان توجـه        المللي به فرصت و در بسياري از مجامع بين

هـايي كـه    هـا و محـدوديت   ، زنان موردمطالعه بـا الـزام      وعرغم اهميت اين موض . به  شده است

  .  ، به منابع آموزشي و شغلي دسترسي كمتري دارند    كند شوهرشان براي آنها ايجاد مي

 بـرم  نتونسـتم  بعـدش  و شـدم  باردار.   رفتم مي دانشگاه شدم، دار بچه كه موقع اون« عاطفه:
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 چنـد جـا   و گرفتم رو مدركم اينكه از بعد.     سركار بري ذارم مي بود گفته اونجا بهم.   سر كار

 و زيـاده  مـرد  وآمـد  رفـت  گفت باز بود، جا غيردولتي چند.   بري خواد نمي گفت بود، دولتي

 كوتـاه  شـدم،  ناچـار  ام زنـدگي  بـراي  من هم.     بري خوام نمي زياده، مرد وآمد رفت كه جايي

ليسـانس و   دم، بـرو فـوق   مـن خـرج درس خونـدنت رو مـي    گه  ها مي . الآن بعضي وقت    . .   بيام

. اون   ذاري بـرم كـار كـنم    گم الآن ليسـانس دارم، نمـي   . من هم بهش مي  دكتري رو هم بگير

قـدر كـه    . همـين   . گفـتم نـه    موقع كه دكتري بگيرم و بنشينم تـو خونـه، واسـم خيلـي سـنگينه     

  .  »تحصيلات دارم، بسه ديگه

تنها از جانب همسر، بلكه در خانة پـدري و از سـوي پـدر يـا      ا نهها ر زنان اين محدوديت

  .  اند مادر خود نيز تجربه كرده

رفـتم درس   . چون چند تا روستاي بالاتر بايد مـي   ام نذاشتن درس بخونم خانواده« پروين:

لاً . مـث   . سـوادم كمـه    . باعث شد كمتر تـو اجتمـاع باشـم     ، اجازه ندادن درس بخونم    خوندم مي

  .  »ام پايينه ، مديريتم پايينه و توانمندي  كنم به خاطر سوادم فكر مي

محدوديت دسترسي زنان به منابع آموزشي گاه به سـبب مـوانعي اسـت كـه همسرانشـان      

. زنــان     كننــد و گــاه بــه ســبب كمبــود امكانــات در منطقــة محــل ســكونت اســت  ايجــاد مــي

هـا و   كـه در منطقـة محـل سـكونت، فرصـت      كننده بـه ايـن موضـوع اشـاره دارنـد      مشاركت

  .  هاي ديگر شهر محدود است امكانات آموزشي و بهداشتي در مقايسه با بخش

كـار   هاي تـازه  هاش هم معلم . تو مدرسه  اين منطقه ضعيفه؛ مثل موش آزمايشگاهيه« ربابه:

. در   ي نيسـتن چنان . دكترهاي آن  طور يا دكترهاش هم همين   فرستن تا تجربه كسب كنه رو مي

؛ جوريـه كـه اينجــا آزمايشـي كــار      . همـه چيـز اينجوريــه    .. . بهداشــت و   حـد اول مطـب زدن  

  .  »كنن كه مثلاً اگر خوب باشه، بعد برن يك جاي ديگه مي

جذب نظام اقتصـادي  اند   طورطبيعي نتوانسته گمان ساكنان در سكونتگاه غيررسمي به بي 

ه ببرنـد و بـه همـين دليـل، روانـة بخـش غيررسـمي شـهر         بهرو از خدمات شهري  شوندشهر 

 واردروانـي بسـياري را بـر فـرد      فشـار در نخستين مرحلـه،   . نبود منابع اقتصادي كافي    اند  شده

افكنـد؛ بـراي نمونـه يكـي از      و درنهايت بر كيفيت زندگي زن و فرزنـدان سـايه مـي    دكن مي

  گويد: گونه مي كنندگان اين مشاركت

اش اعصـابم بـه هـم ريختـه      . همه  گر حقوقش خوب بود، من هم راحت بودما« معصومه:

؛     ، خيلي سخته. هـي از ايـن بگيـر و از اون بگيـر      كنم ها مي . خيلي فكر و خيال براي بچه    است
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. الآن خيلي به اين در اون در زدم پونصد تومن پـول ام آر    هي بگم پول ندارم و پول بفرستن

 .  »آي جور شد

افكنـد و بـه    مـي    آيد، مسائل اقتصـادي بـر روابـط اجتمـاعي سـايه      كه از نتايج بر مي انچن

  .  شود كاهش تعاملات درون خانه نيز منجر مي

.   ام هـم كـم    . بـا خـانواده      ها زياد رابطه نـدارم  سر همين مسائل اقتصادي با همسايه« فرزانه:

، بيشـتر كـار كنـه، بـه همـون          ار باشـه . يك جوريه كه هرچي بيشتر سر ك  خب كارش خياطيه

. خـوب تـو     ره و دو شب مياد خونه . الآن شوهرم هفت صبح مي  شه اندازه درآمدش بيشتر مي

شـم بـراي ديـر     . من عصبي مي      بينه ، باباش رو نمي    ام خوابه  همون تايمي كه دو شب مياد، بچه

كنـه،   اي كـه كـار مـي     . خب توقع دارم به اندازه    ينهب ام باباش رو نمي  . براي اينكه بچه    اومدنش

  .  »درآمدش بالاتر هم باشه؛ ولي اينجوري نيست

، تعــاملات اجتمــاعي     اوضــاع اقتصــادي ضــعيف و تــأمين نشــدن نيازهــاي اوليــة زنــدگي

  .  كند خانواده را با بيرون از خانه نيز محدود مي

.   رسـه  نمـي  هـم  بـه  خرجمـون  و دخـل  كـه  همـين ؛     دارم خيلـي  مالي مشكلات« منصوره:

 نيـاز  كـه  رو چيزهـا  بعضـي .   نداريم بخاري الآن مثلاً پايينه؛ مون مالي وضع كه اينه ام ناراحتي

 چيـزي  دختـرم  بـراي خـودم و   تـونم  نمي ،  چيزيه جشني جا يك و شه مي . عيد    نداريم هست،

 جمـع  يـك  تـو  . مـثلاً   رم نمي جايي خاطر مينه به.   شيم مي ديده جمع تو بقيه از كمتر.   بگيرم

 اذيـتم  خيلـي  ايـن موضـوع  .   دن نمـي  محـل  بهمـون  زيـاد .   هسـتن  مـا  از بهتر بقيه رم، مي فاميل

 مـورد  در دارن كـه  شم مي متوجه من هم.   كنن مي هم صحبت گوش در خودشون با.   كنه مي

 هـم  هاشـون رو  حـرف  از بعضـي .   خندن مي هي.   كنن مي نگاه بهم خيلي.     كنن مي صحبت من

 وقـت  هـيچ  ايـن  گن مي كه شنيدم يا گيره نمي هيچي خودش براي چرا گن مي مثلاً ؛  شنوم مي

.   كنم دعوت دارم دوست.     كنم دعوت مهمون تونم . خب نمي  بياد اش خونه گه نمي رو كسي

 الكـي  شـه  نمـي  جـوري  ايـن .   ديگه بكني هم پذيرايي ازش بايد كني، مي دعوت كه رو كسي

  .  »ده . اين چيزها خيلي عذابم مي  ما خونة بيا بگي بهش

پـولي و   ؛ به حدي كه گاه به سـبب بـي      تر از آن است ها جدي مشكلات اقتصادي خانواده

  .    اند ، در تأمين خوردوخوراك و لباس درمانده    درآمد پايين

. با چهارصد تومن زندگي كردن خيلي سخته به خـدا بـا دو تـا      مشكل مالي داريم« مهناز:

 بتـونم  . آخـه چطـور    كمرم ديسك ؛  هستم ه   جسمي مريضي همين و   سخته برام . خيلي    بچه
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  .  »ببرم و بزرگ كنم؟ راه روها  بچه

گـم پـول    قتـي مـي  . يـك و   پوليه؛ درد ما همينـه  مشكلاتم با شوهرم سر همين كم« عاطفه:

  .  »ها و خرج خونه گيرم براي بچه . به زور ازش مي  كنه ونوك مي . نك    ، نداره    بده

هـاي زنـان در    هـا و محـدوديت   نداشتن مسكن و سرپناه بـراي زنـدگي از ديگـر نگرانـي    

 .  زندگي است

تـونيم   اها نمـي ؛ جوري شده كه امثال م  ها سر به فلك زده الآن هم كه ديگه كرايه خانه« عفت:

، الآن ديگـه    تونستيم با يك تومن خانـه بگيـريم   . اگر چند سال پيش مي  خانه براي خودمان بگيريم

، بعـد      . وقتي اين منطقـه سـر بـه فلـك كشـيده       . مردم به خاطر ارزوني اين منطقه، پناه ميارن  شه نمي

ه شـغل درسـتي داره كـه درآمـدي     ، ن ـ  ؛ نه درآمدي داره  بدبخت اون زني كه مثل من هيچي نداره

كـار   خـواد چـي   . مي  ، نه سرپناه درستي داره  وكاري داره كه بهش كمك كنن ، نه كس  داشته باشه

چهـار نفـر    - . الآن سـه      هاي گروهي باشـه  . تو پاتوق  ؟ مجبوره از اين خانه به اون خانه پناه بياره    كنه

  .  »اي ندارن  چاره.   كنن فروشي مي شناسم كه دارن تن رو مي

توانــد فرصــتي بــراي انتقــال تجــارب و مهــارت، تقويــت انســجام و   اوقــات فراغــت مــي

، فرصـتي نسـبتاً       كه در منابع نظـري آمـده اسـت    همبستگي و ايجاد نشاط در فرد شود و چنان

، كسـب تجربـه و گسـترش        ، جوانمندسـازي جامعـه      ، تعريـف خـود      آزاد براي خودشكوفايي

،   خـوان و همكـاران   ، بـه نقـل از جعفـري هفـت        م٢٠٠٠ ١(كـونتزل،  ملات اجتماعي اسـت تعا

آيد كه مسـئله صـرفاً نداشـتن امكانـات      ها چنين بر مي حال از مصاحبه . بااين  )١٤٤، ص ١٣٩٩

؛ بلكـه نامناسـب بـودن اوضـاع اقتصـادي          مناسب براي گذران اوقات فراغت در منطقه نيست

انـد كـه بـه     مطرح است و از سوي ديگر زنان بارها اين موضوع را مطرح كرده ها نيز خانواده

داري و  هـاي خانـه   ، فعاليـت     ، همسـري   هـاي مـادري   سبب بار سنگين مسئوليت در قالب نقش

شده، يا عملاً زمان چنداني بـراي فراغـت خـود ندارنـد و يـا فراغـت بـدون           حتي تيمارداري

  .    گذرانند به بطالت مياي دارند و زمان را   برنامه

.     دم ، دائم به همه سـرويس مـي    اش در حال كار كردنم همه ؛    كارگرم عين خونه تو« الهام:

. حسـرت    . هيچ وقتي بـراي خـودم نـدارم     .  .  .   هر كاري ، بدوزم و    ، بپزم    بشورم انگار وظيفة منه

  .  »كنن ن و هر كاري بخوان، ميرس خورم كه به خودشون مي هايي رو مي زندگي زن

                                                                         
1. Kuentzel. 
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آمده ارائـه شـده    دست هاي اصلي و فرعي به اختصار مقوله به ٢ ، در جدول    طبق آنچه آمد

  .  است
  شدة زنان در خانواده و محله هاي ادراك هاي اصلي و فرعي محروميت : واحدهاي معنايي و مقوله٢ جدول

هاي  مقوله

  اصلي
  هاي فرعي مقوله

 مفاهيم

  

 
 

شبكة 

روابط 

 اجتماعي

  

  در ارتباط با همسر

مقاومت مرد در برقراري ارتباط صميمي و دوستانه و 

 و اعمال خشونت جسمي و رواني عاطفي با همسر؛ تحقير

  مرد عليه زن؛ روابط فرازناشويي و غيراخلاقي مرد

  در ارتباط با خانواده

با نبود روابط صميمانه با خانوادة خود؛ نبود روابط صميمانه 

 خانوادة همسر

  

  ها در ارتباط با همسايه
ها در برقراري ارتباط معمول  اعتنايي و مقاومت همسايه بي

  همسايگي؛ احساس ناامني

قدرت و 

منزلت 

  اجتماعي

  سركوب زن و نمايش قدرت
احترامي به خانوادة همسر؛ آگاه نكردن همسر از  بي

  جزئيات امور در زندگي مشترك

سلايق خود به تحميل عقايد و 
  همسر

پوشش همسر؛  گيري مرد براي آرايش و تصميم

  گيري مرد براي اشتغال همسر تصميم

اش؛  دوستان و خانواده محدوديت يا منع ارتباط زن با

توجهي و ايجاد محدوديت دربارة علايق و تفريحات  بي

  همسر

  
 
 
 

دسترسي 
به منابع و 

  ها فرصت

نبود فرصت و محدوديت 

 خدمات آموزشي ودسترسي به 

  بهداشتي

مخالفت با اشتغال همسر؛ ايجاد مانع براي ادامة تحصيل 

  و بهداشتي در محل همسر؛ كمبود امكانات آموزشي

نبود منابع اقتصادي و ناكافي 

  ها نسبت به هزينه بودن درآمد

تأمين نشدن نيازهاي اولية خانواده؛ فشار رواني به سبب 

  پولي بي

  سرپناهي براي زندگي نداشتن  نداشتن مسكن

برخوردار نبودن از اوقات 

  فراغت
  نداشتن فرصتي براي خود

  گيري بحث و نتيجه 
ريزان كشـور بـوده اسـت     دغدغة مسئولان و برنامه هاي توسعه، توجه به زنان همواره در برنامه 
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هـا و   انسـان هاي توسعه، توجه بـه عـدالت جنسـيتي و حقـوق      و در همين راستا سياست كلي برنامه

تـن از زنـان    ٢٥شناختي تجربي زنان از محروميت بـر روي   . نتايج تحليل پديدار  جامعة مدني است

هـاي زنـان ناشـي از     ساكن در منطقـة التيمـور مشـهد نشـان داد بخشـي از فرودسـتي و محروميـت       

نقـش همسـر و دختـر خـانواده و يـك       ناآگاهي از حقوق قانوني و مـدني بـه عنـوان يـك زن در    

پـذير و نابسـامان    روند در جامعه است و بخش ديگر بـه علـت نبـود امكانـات و فضـاي آسـيب      شه

هـاي مرسـوم در    ها و تفكرات كليشـه  اقتصادي و اجتماعي حاكم در سكونتگاه غيررسمي و سنت

آمده مشـخص شـد زنـان سـه دسـته محروميـت را در        دست بندي به . در طبقه  خصوص زنان است

ــدگي  ــدگي خــانوادگي و زن ــه كــرده   زن ــه و در شــبكة همســايگي خــود تجرب ــد  در محل ــن   ان . اي

هـا و   ، قدرت و منزلت اجتماعي و در دسترسي بـه فرصـت      شبكة روابط اجتماعي ها در محروميت

نـش     ناظر بر آن است كه اين نوع محروميـت » اجتماعي« منابع بوده است و صفت هـا در فراينـد ك

  .  افتد اتفاق مي ها اي محله اده يا هممتقابل زن با افراد ديگر اعم از خانو

،     ، سركوب شدن زنان در روابط با همسـر     منظور از محروميت در شبكة روابط اجتماعي 

اعتنـايي و   رود و در سطح محله و شبكة همسايگي، بـي  گاه فراتر مي و     خانوادة خود يا همسر

. در همين زمينه، زنان احسـاس    گيرد مي ها را در بر نداشتن رابطة دوستانه و معمول با همسايه

  .  كنند ، تجربه مي  هاست اي محله ناامني را كه ناشي از نبود رابطة اخلاقي و انساني با هم

گيــري و رشــد  در خــانواده، چگــونگي توزيــع قــدرت و نحــوة اعمــال قــدرت در شــكل

، خوشـبختي      س رضـايت ، احسا    نفس، انسجام ، عزت  ، اجتماعي شدن فرزندان    شخصيت افراد

م، بـه نقـل از ميرزايـي و    ١٩٩٥ ١(سـابيني،  و حتي احساس بيگانگي و تنهـايي اثرگـذار اسـت   

آمده، نبود توازن قدرت  دست . اين در حالي است كه طبق نتايج به  )٧٠، ص ١٣٩٤،   همكاران

، نمايش قدرت مرد در جمـع و تحميـل علايـق و سـلايق او بـه زن          ، سلطة مرد بر زن    در خانه

يـع برابـر قـدرت بـر زنـان      اثر مانـدن آثـار مثبـت ناشـي از توز     همه سبب بي اين وجود دارد و

ها نيز منظور ايجاد مانع و محدود كـردن يـا    خصوص دسترسي به منابع و فرصت . در    شود مي

، تفريحـي و    ، بهداشـتي و آموزشـي      ، امكانات رفاهي  دسترسي نداشتن زنان به منابع اقتصادي

هـايي   محـدوديت  سرگرمي است كه يا به سبب نبود اين امكانات در محله بـوده يـا ناشـي از   

  .  است كه شوهر براي زن ايجاد كرده است

                                                                         
1. Sabini. 



  

  

١٧٣ 

 

آيـد كـه شـرط تحقـق توسـعة       هاي گوناگون چنين بر مـي  از مرور منابع نظري و پژوهش

، توجه به سرماية اجتماعي است و محروميـت اجتمـاعي بـا سـرماية اجتمـاعي تسـكين           پايدار

اي از مفـاهيم ماننـد     تماعي مجموعهگويد سرماية اج . پاتنام در اين خصوص مي  شود داده مي

هاست كـه موجـب ايجـاد ارتبـاط و مشـاركت بهينـة اعضـاي يـك          ، هنجارها و شبكه    اعتماد

. از نظـر او اعتمـاد و     شود و درنهايـت منـافع متقابـل آنـان را تـأمين خواهـد كـرد        اجتماع مي

 معـه موجـود اسـت   هـاي اعضـاي جا   ارتباط متقابل افراد در شبكه منابعي هستند كه در كنش

. بنـابراين عناصـر اصـلي سـرماية       )٦، ص ١٣٨١،   ، بـه نقـل از الـواني و نقـوي        م٢٠٠٠ ١،  (پاتنام

ميان زنان به عنوان  هاي مشترك و اعتماد است و دراين ، ارزش    ، مشاركت    ها ، شبكه    اجتماعي

ي سـرماية اجتمـاعي   گيـر  تواننـد عنصـر سـازنده و مهمـي در شـكل      محور اصلي در خانه مي

، نتـايج تحقيـق حاضـر همسـو بـا نتـايج           . با وجود اهميت اين موضـوع   اعضاي خانواده باشند

/ ١٣٩٧،   زاده شالچي وقلـي  /١٤٠٠،   (ر.ك: يوسفي و يوسفي آمده از تحقيقات پيشين دست به

زنانِ سـاكن در  دهد  نشان مي) ١٣٩٦،   / سيدزاده طلاتپه و همكاران١٣٩٧،   فرهمند و فروزنده

تنها فاقد سرماية مالي و اقتصادي هستند؛ بلكه در شبكة روابط اجتمـاعي نيـز    منطقة التيمور نه

ها و  احترامي ، تحقير و بي  هاي كافي ضعف دارند و به سبب در اختيار نداشتن منابع و فرصت

ر اختيـار  ، سـرماية اجتمـاعي كـافي د     اي كه از نظر گذشت گانه هاي سه درمجموع محروميت

، خـود را يـك فـرد قربـاني       اند  ندارند و همواره به دليل موقعيت فرودستي كه دچار آن شده

  .  پندارند و از زندگي خود ناراضي هستند مي

، امـن و      آرام به دنبال يك زندگي طوركلي نتايج تحليل حاضر مؤيد آن است كه زنان به

مراتـب فراتـر از فقـر مـادي اسـت و       در زندگي بـه  . محروميت آنها    هستندرها از ترس و نياز 

. بـا تأمـل در نتـايج ايـن         طيف گسترده و ابعـاد چندگانـة اقتصـادي، اجتمـاعي و روانـي دارد     

هاي موجود در محله و موقعيـت فرودسـتي    شود زنان با پذيرش محدوديت مسئله، روشن مي

هـاي خـود زنـدگي     و نارضـايتي ، تقـديرگرا هسـتند و بـا شـرايط كنـوني          كه در خانـه دارنـد  

،     هـا  . آنهـا محروميـت    شـوند و عـزم جـدي بـراي تغييـر شـرايط ندارنـد        كنند و همراه مـي  مي

اند؛ ولي تحقق حقوق مستلزم آگـاهي بـه حقـوق خـود و       هاي بسياري داشته ها و رنج كاستي

  .  اطلاع از وضع ناعادلانة موجود است

                                                                         
1. Putnam. 



    

 
١٧٤ 

 

هـاي تلخـي از محروميـت را از     آمده مؤيد آن است كه زنان باآنكه تجربه دست نتايج به 

، همچنـين    ، به دليل ناآگـاهي و احسـاس سـرخوردگي و تحقيـر و سـركوب       اند  سر گذرانده

. آنهـا بـه     گـر نيسـتند   مطالبـه  ، گويا راه گريزي از موقعيت ندارند و  فرهنگ سكوت و سازش

مطالبات و انتظارات خام و عمدتاً سطح پايين با رويكرد اقتصـادي را مطـرح    ،    هنگام مصاحبه

،   طورخـاص نيازهـاي اقتصـادي خـانواده     ترين آنها رفع نيازهاي اوليه و بـه  كردند كه شايع مي

. از   هاي مالي و غيرمالي، امنيت محله يا راهنمايي و مشاوره براي تربيت فرزندان بـود  حمايت

هـاي   هـا و محروميـت   برداشـتن محـدوديت   ت كه عزم جدي براي از ميانسخنان زنان پيداس

،     . از نگـاه زنـان    شـان نـدارد   ها و مطالبات شخصي موجود در مسير زندگي و پيگيري خواسته

بـه سـبب روحيـة     -      . آنها پس از دولت  دولت است     ها مرجع اصلي براي رفع نيازها و خواسته

 -      و سرنوشـت در زنـدگي خـود و از سـويي نداشـتن حـامي       تقديرگرايي و پذيرش قسـمت 

. ترنـر بـه وجـود رابطـة       كننـد  ، خيران و نيكوكـاران طلـب مـي       ، خدا    مطالباتشان را از خانواده

. به زعـم او آگـاهي از حقـوق در ميـان اقـوام        گري معتقد است مستقيم ميان آگاهي و مطالبه

 ، نقـش رسـانة جمعـي بسـيار مهـم اسـت          يط اجتمـاعي گوناگون، متفاوت است و در بين شرا

ــي ــا حــذف شــرايط       )١٠٢، ص ١٣٩٦،   (زارعيــان و اردلان ــابراين تعــديل وضــع موجــود ي ؛ بن

اجتماعي، تنهـا هنگـامي ميسـر     مهم هاي گروه از يكي عنوان به زنان حقوق نامطلوب و تحقق

هاي جمعـي   به كمك رسانه آگاهي از حقوق قانوني و مدني در زندگي خانوادگي است كه

  .  پديد آيد آن احقاق براي گري مطالبه آن از پس و صورت گيرد

  پيشنهادهاي پژوهش  
، پيشنهادهاي اجرايي محقق براي   آمده از تحقيق دست با اين توضيح و با توجه به نتايج به

  ها غيررسمي چنين است: هاي زنان در سكونتگاه كاهش محروميت

 ؛  دار اي براي زنان خانه  بيمهپوشش خدمات  .١

اشـتغال   ةدر عرصو توانمندسازي آنها كارآفرين  فعال و از زنان مالي و اجتماعي حمايت .٢

  با مشاركت فعال همسر براي كاهش خطرات احتمالي؛

همكاري نيروي انتظـامي و دفترهـاي تسـهيلگري بـراي افـزايش امنيـت و شناسـايي زنـان          .٣

 ؛  ديده يا در معرض آسيب آسيب

، بهداشــتي و تفريحــي در منطقــه يــا ايجــاد     دسترســي بيشــتر زنــان بــه امكانــات آموزشــي .٤

  ؛  فضاهايي مختص زنان در محلات
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منــدي از خــدمات آموزشــي و  هــاي زنــدگي و بهــره ارتقــاي آگــاهي و دانــش و مهــارت .٥

اي در زندگي مشترك ازجملـه    اي با هدف مهار كردن هنجارهاي غلط و كليشه  مشاوره

 نفس زنان و چگونگي تربيت فرزند؛ ، افزايش عزت    و سلطة مرد بر زنبرتري 

هــاي روابــط اجتمــاعي بــراي گــرد هــم آمــدن زنــان بــا   ســازي و گســترش شــبكه شــبكه .٦

هاي متنوع در محله براي تقويت سرماية اجتماعي و رهـايي از   ها و قوميت فرهنگ خرده

 احساس تنهايي

مـدني زنـان بـه عنـوان شـهروند و بـه هنگـام        ارتقاي شناخت و پيگيـري حقـوق قـانوني و     .٧

،     (در موضوعاتي همچون مالكيت بـر حقـوق مـالي    تشكيل و در خلال زندگي مشترك

، مسـئلة      ، درخواسـت مهريـه      ، شـروط ضـمن عقـد       هاي زندگي مالكيت سهمي از دارايي

از طريـق   ).  .  .  ، حق زن در قبال نفقه پرداخت نكردن شـوهر و   اشتغال زنان پس از ازدواج

  . .  .  .  هاي آموزشي در محله و ، كارگاه  هاي جمعي رسانه

هـاي   ، ضـعف   آن روشن است كه زنان بـه دليـل شـرايط و سـاختارهاي موجـود      افزون بر

، موقعيت فرودست و نابرابري را در     ، همچنين نبود سرماية اجتماعي كافي    فردي و شخصيتي

هــا در ســطح منطقــه بــا  . محروميــت  انــد  محلــة خــود تجربــه كــردهميــان اعضــاي خــانواده و 

هاي فراوانـي بـراي    توانند به چالش هاي موجود در خانه ارتباط متقابل دارند و مي محروميت

زمـان و چگـونگي    . پيشنهاد پژوهشي محقق اين است كه با شناسايي هـم   شوند زنان منجر مي

قياس خـانوار و منطقـة محـل سـكونت بـه درك      شدة زنان در م هاي تجربه ارتباط محروميت

 .  جامع و تركيبي از چگونگي محروميت اجتماعي در بافت غيررسمي شهر دست يافت
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  منابع و مآخذ
تهـران: انتشـارات    شناسـي توسـعه:   جامعـه ؛     غفـاري  غلامرضـا  و  مصطفي،   ازكيا .١

  .١٣٨٤كيهان، 

ارزيابي سيستمي عوامل «ي؛ خوارزم و اميدعلي قرباني و رسول نعيمه،   نيا تركمن .٢

جغرافيـا و توسـعة   ؛ »    شـهر مشـهد   رسمي كلان هاي غير گيري و گسترش سكونتگاه شكل
 .٤٢- ٢٣، ص١٣٩٧، ٢ش ،٥، س  فضاي شهري

فراغـت زنـان در   «؛     يصفار و مرجان     ي، نادر و صديقه رضانياخوان هفتجعفري  .٣

مطالعـات  ؛ فصـلنامة  »    ات فراغت زنـان متأهـل شـهر تهـران    شهرها؛ تبيين مسائل اوق كلان
 .١٥٠- ١٢٣، ص١٣٩٩، ٣٤ش ،١٠، س  شناختي شهري جامعه

، ٦؛ چ    شناسـي  جامعـه  هاي متـأخر  نظريه محمدي؛ و جمال ، حميدرضا    پور جلايي .٤

  .١٣٩٤،     ني تهران: نشر

؛ »    گويـد؟  شـاخص شـكاف جنسـيتي در مـورد ايـران چـه مـي       « ، مهيار؛    خانجاني .٥

  ، در:١٣٩٨،   عصر ايرانتحليلي  - سايت خبري 

https://b2n. ir/g57146. 

گــزارش ســنجش وضــعيت محلــة «؛ تســهيلگري و توســعة محلــي التيمــور دفتــر .٦

  .١٣٩٨: استانداري خراسان رضوي،   ؛ مشهد»  التيمور

؛ نشــرية »  مــدني حقــوق از زنــان آگــاهي« ، مــريم و نفيســه اردلانــي؛    زارعيــان .٧

، ٥٨و  ٥٧ش ،٤، س  جنسـيت و شـهروندي   ةنام ـ ويـژه ،     هفـت شـهر  معماري  شهرسازي و

  .١٠٧- ١٠٠، ص١٣٩٦

 شـناختي  جامعـه  بررسـي « ؛  و آيـدا مركــزي      ، خديجـه و پويـان احيـايي       سـفيري  .٨

 ادارة بهزيسـتي  پوشش تحت سرپرست زن هاي خانواده بيندر  زنان طردشدگي احساس

- ٦٥، ص١٣٩٩، ١ش ،١٨، س  ي زنـان شـناخت  روان - مطالعـات اجتمـاعي   ؛ »مشـهد  شـهر 

١٠٤.  

نشـين از   تجربـة زيسـتة دختـران حاشـيه    «ميرزايـي؛   ، خديجـه و معصـومه      سفيري .٩

؛ )»ن كرمانشـاه اسـتا  - آبـاد  نشين دولـت  منطقة حاشيه :مورد مطالعه( "محروميت" مفهوم

 .٥٤- ٣٣، ص١٤٠١،  ١ش ،١١، س  هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران پژوهش

 تـأثير  بررسي«؛     ازكيا ، مريم و محمدصادق مهدوي و مصطفي    سيدزاده طلاتپه .١٠



  

  

١٧٧ 

 

 شـهر  زنـان  زنان (مـورد مطالعـه:   اجتماعي محروميت بر مشاركت و هاي اجتماعي شبكه

 .٢٧٢- ٢٥٣، ص١٣٩٦،     ١، ش٨، س  اجتماعي ايرانبررسي مسائل ؛ »    اروميه)

هـاي   طرد اجتماعي زنان در سـكونتگاه  ةتجرب« ؛    زاده ، سميه و صفيه قلي  شالچي .١١

،     شـناختي شـهري   هجامع ـمطالعـات   ؛ »  )آبـاد تهـران   اسلام ة(مورد مطالعه: محل غيررسمي

 .٣١- ١، ص١٣٩٧، ٢٧ش ،٨س

نيب تعاملات و ارتباطات يةنظر اجتماعي: تبادل نظرية«؛ رمحمديام،   شهسواراني .١٢

 .٧٠- ٥١، ص١٣٩٧، ١ش ،١، س  تحقيقات رسانه؛ فصلنامة »  جامعه در يفرد

، ٥، س    اجتمـاعي رفـاه  ؛ »  ، محروميت و شهروندي در ايـران     فقر« ، مليحه؛  شياني .١٣

 .٢١- ١، ص١٣٨٤، ١٨ش

هـاي محروميـت    شناسـايي مؤلفـه  «الـدين؛   تـاج  محمـدباقر  و غلامرضا،   غفاري  .١٤

  .٥٢- ٢٩، ص١٣٨٤، ١٧ش ،٤، س  رفاه اجتماعي؛ »اجتماعي

 محروميـت  شـناختي  جامعـه  بررسـي «؛   فروزنـده مقـدم   ، مهناز و فاطمـه   فرهمند .١٥

تحقيقـات فرهنگـي   ؛ فصـلنامة  »    آن بـا  طمـرتب  عوامـل  زابـل و  روستايي دختران اجتماعي
 .١٨٩- ١٦١، ص١٣٩٧،   ٢ش ،١١، س  ايران

؛ خبرگزاري »  ايران در رفع شكاف جنسيتي ةچرايي كاهش رتب«؛ ، ليلا  فلاحتي .١٦

 ، در:١٣٩٨،   )ايسنا( دانشجويان ايران

. ir/k82563https://b2n. 

ي  هاي تحقيـق  روش؛   گال جويسو    بورگ ، مرديت و والتر  گال .١٧  كيفـي  و كمـ
: تهــران ،١؛ ج  همكــاران و     نصــر احمدرضــا: مترجمــان ؛    شناســي روان و تربيتــي علــوم در

 .١٣٨٤)،  سمت( ها دانشگاهو تدوين كتب علوم انساني  مطالعه سازمان

تهـران:  ، ١٠؛ چ    چاوشـيان  حسـن  ؛ ترجمـة     شناسـي  جامعه گزيدة؛ ، آنتوني    گيدنز .١٨

 .١٣٩٨،     ني نشر
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